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روایت مشکلات تکراری اربعین
عباس سریشی

موضــوع تردد صدها هزار زائر اربعین در دو 
موعد رفت وبرگشت از شــهر همدان به همان 
میزان که می تواند برای شــهر ما فرصت آفرین 
باشــد تهدید زا هم هســت. فرصت ساز از آن 
روی کــه بــا توســعه  روزافزون ایــن عبور و 
اقامت های کوتاه مدت در میانه آن  هم می توان 
به رونق توریسم عاشورایی امیدوار بود و هم از 
ره آورد این فرصت برای بازخوانی و شناساندن 
جایگاه کهن شــهر ایران زمیــن در منظر این 
افراد اســتفاده کرد به همیــن موازات هم باید 
نگران بود که به دلیل عدم دقت در بایســتگی 
و شایســتگی های موردنیاز بــرای این میزبانی 
ممکن است تبعات و بازخوردهای منفی را هم 

برای ما به وجود آورد.
بر اســاس تجربه، عمده پویشگران اربعین 
شهر همدان را بیشــتر یک معبر یا توقف گاه  
ســاعتی می دانند تــا اطراقگاهــی بلندمدت 
بااین حال شــکی نیســت که در همین زمان 
توقف های کوتــاه نیز باید شــهر آمادگی های 
لازم را بــرای تأمین نیازهای این دســت افراد 
داشته باشد از خوردوخوراک گرفته تا بهداشت 

و درمان و وسایل حمل ونقل عمومی و...
هرچنــد باهمــت والای مــردم و خیران 
همدانی از ابتدای شــروع این حرکت موضوع 
اطعام و اســکان زائران تقریباً حل وفصل شده 
و با اســتفاده از تجمیع نذورات و نیز استفاده 
از فضای حسینیه ها و مساجد دغدغه چندانی 
در این مبحث احســاس نمی شــود بااین حال 
اما وجود یک مشــکل کوچک مدت هاست که 
باعث شــده بسیاری از ایستگاه های صلواتی در 
خصوص پاسخگویی و ارائه خدمات هرچه بهتر 

به مهمانان خود دست به گریبان باشند.
موضــوع فقدان ســرویس های بهداشــتی 
مناســب )و البته به مــوازات آن نبود حمام در 
شــهر همدان( ازجمله این مشــکلات به ظاهر 
کوچک اما در باطن حساس محسوب می شود 
که به رغم توسعه زیرساخت های اسکان و اطعام 
اما هنوز نظام مدیریتی اربعین استان نتوانسته 

برای آن راهکار مناسب و درست بیابد.
هرچند مدیریت ستاد اربعین همدان و نیز 
ادارات و نهادهای مرتبط با این پویش بارها در 
جلســات خود به تبعات ضدتبلیغی، فرهنگی و 
زیستی این موضوع اذعان کرده و آن را در سر 
لیســت الزامات پذیرایی از مهمان اربعین قرار 
داده اند اما همیشه نیز با یک چرخش تاکتیکی 
به ظاهر موجه تــوپ را به زمین  بر پا کنندگان 
موکب ها انداختــه و به راحتــی از زیر بار این 

مسئولیت شانه خاله می کنند.
هرچند ممکن اســت در نگاه نخســت این 

موضــوع درســت به نظر آمــده و هر کس که 
ایســتگاهی را به راه می اندازد موظف به پیش 
بینی و تأمین این مورد باشــد بااین حال، اهل 
منطق و معنا بر ایــن موضوع هم اذعان دارند 
که حتی اگر همه موکب نیز با تمام ظرفیت ها 
و تلاش هــای خــود بخواهند ایــن موضوع را 
هم حل وفصل کنند بازهم نخواهند توانســت 
پاســخگوی نیاز هزاران مســافری باشــند که 
طی چنــد روز به صورت فشــرده وارد شــهر 
می شــوند ضمن اینکه ســاخت و توسعه این 
زیرســاخت های خدماتی واقع در مســاجد و 
حسینیه ها هم خود نیازمند مؤلفه های دیگری 
اســت که وجود مکان ساخت و اعتبار و هزینه 
از یکســو و رفع گرفتاری حاصل از اصطکاک با 
سازمان ها و نهادهایی مانند شهرداری، اداره راه 

و... نیز در مسیر آن قرار دارد.
حقیقت اینجاست که طی چند سال گذشته 
در موعد رفت به صورت نامحسوس و در مسیر 
بازگشــت به صورت کاملًا آشکار شهر همدان با 
معضلی بنام کمبود ســرویس بهداشتی مواجه 
بــوده و با اینکــه مدیران فرصت داشــتند با 
ساخت و توسعه این مورد خاص در داخل شهر 
از یک ســو و نیز ساخت سرویس های بهداشتی 
سیار برای بیرون شهر در سوی دیگر مشکل را 
برای همیشــه رفع کنند اما چرا تاکنون فقط 
به عنوان مشــکل اکتفا کرده و اقدام خاصی را 
جز نامه نگاری و ابراز ناراحتی در دســتور کار 

قرار نداده اند جای سؤال دارد.
در واقــع این انتظار بســیار غلط و نابجای 
اســت که نظام مدیریتی شــهر ما بــه بهانه 
حفظ اصالت یک پویشــی مردمی بخواهد که 
مردم متولی ساخت زیرســاخت ها باشند و یا 
با هزینه های خود تأسیســاتی را بســازند و در 
معرض اســتفاده قرار دهند که در اصل وظیفه 
ســاخت و راه اندازی آن به طور قانونی بر عهده 

دولتی هاست.
مردم ما به دلیــل ارادت قلبی به زائران طی 
چند سال گذشته حتی در برخی موکب ها اقدام 
به ساخت این تأسیســات نموده اند اما بااین حال 
سؤال اینجاســت که آیا این اقدامات محدود نیز 
دلیل موجه و محکمه پسندی برای عبور مسئولان 
از کنار وظایف ذاتی خودشــان هســت یا نه؟ و 
اینکه آیا شــهر ما فقط در اربعیــن نیازمند این 
پیش بینی ها است و زمان ها و مراسم های دیگر ما 

با چنین مشکلاتی روبه رو نمی شویم؟
برای درک بهتر این موضوع شــاید داستان 
برپایی نماز عید فطر در مصلای نیم ســاخته 
همدان نمونه خوبی باشــد زیرا در این مکان و 
دقیقاً درزمانی که جمعیتی بالغ بر هزاران نفر از 

پیر، جــوان و زن و مرد برای ادای فریضه نماز 
حضور پیدا می کنند به جز چند چشمه محدود 
و )مربــوط به ســاختمان کتابخانه مرکزی( را 
پیدا نمی کنند و این در حالی اســت که تقریباً 
در همه شهرهای کشــور برای چنین مواردی 
سرویس های بهداشتی سیار به تعداد قابل قبول 
از سوی مدیریت های اجرایی شهر پیش بینی و 

در دسترس مردم قرار داده می شود.
به واقــع طرح موضــوع فقدان ســرویس های 
بهداشتی مناســب و کافی برای مسافران عبوری 
اربعین در شهر همدان تنها بهانه ای است تا در مقدمه 
آن کمی به حیطه و مسئولیت عمومی و ذاتی مردم 
و مسئولان در این خصوص بپردازیم و یادآور شویم 
که هرچند تمامی بار مسئولیت اربعین بر عهده مردم 
قرار داده شده اما قطعاً این موضوع نافی و گریزگاهی 
برای فرار متولیان و مدیران حوزه خدمات شهری و 
یا آن دسته از افرادی که بنام ستاد اربعین برای خود 
دفتر و دستگی به راه انداخته و بیشتر به خود ژست 
مدیریتی گرفته اند تا خادمی در خصوص رفع نیازها و 

مرتفع نمودن مشکلات عمومی شهر نیست.
به طورقطع نه مــردم و نه هیچ کدام از خیران 
ابایی در پرداخت هزینه های ســاخت ملزومات 
رفاهی نداشته و ندارند اما موضوع اینجاست که 
ایجاد بستر و نیز امکان همین ساخت ها نیز الزاماً 
درگرو حمایت هایی از قیبل تســهیل در صدور 
مجوز ساخت، اعطای حق انشعاب و یا روان سازی 
پروسه کار در سیستم اداری است که این امر نیز 
همیشــه و در همه حال با مشکلات خاص خود 
مواجه بوده به صورتی کــه گاه همان داوطلبان 
هم عطای کار را به لقایش می بخشــند و خود را 
مشغول دیگ و بشقاب غذا می کنند نه چیز دیگر.
اینکه چرا ما عادت داریم برخی مشکلات را 
آن قدر کوچک ببینیم یا مدام بر آن تأکید کنیم 
که تبعات ناخوشــایند آن در بلندمدت گریبان 
گیرمان شود هنوز معلوم نیست. به راستی چرا 
اصرار داریم که برخی گره های بســیار کوچک 
را کــه می توان طــی مدت کوتــاه و با صرف 
هزینه های بســیار کم با سرانگشــت تدبیر و 
آینده نگری باز کرد بــا خونین کردن دندان و 
خدشه بر اعصاب و روان مردم بازکنیم؟ گویی 
در ایــن خصوص نیز عمیقاً معتقدیم که نه تنها 
به رغم ایجــاد تنش و اصطکاک فراوان اداری و 
جلســات گره چندانی باز نشده بلکه بیشتر هم 
شده تا بی اعتباری مصوبات و وعده های کاغذی 
را در ذهن مردم متبادر نموده و کاری کرده که 
متولیان این حرکت مردمی خود به دنبال حل 
مشکلاتشان باشند و مدیران را با سخنرانی های 
آتشین تبلیغاتی مملو از وعده ووعیدهای کذایی 

تنها بگذارند.

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی - 
دفاع  نویسنده  مهوش:  ترابی  طاهره 
بازماندگان  اینکــه ما  بابیان  مقدس 
از شــهادت فکــر می کردیم جهاد 
مرحله ای و پلکانی است، گفت: ما در 
اما در جهاد  جهاد اصغر خوب بودیم 
اکبر خراب کردیم حال آنکه شــهدا 
در ابتــدا بر نفس خــود غلبه کرده 
ســپس جهاد اکبر کردند و درنهایت 
با شهادت در جبهه جنگ علیه باطل 

مزد جهادشان را گرفتند.
حمید داوود آبادی، ســند زنده هشت 
سال دفاع مقدس و بیانگر بخش عظیمی 
از تاریخ شــفاهی جنگ است. او همچنان 
و در فاصله 29 سال از پایان دفاع مقدس 
در همــه جبهه های فرهنگــی و با تمام 
ابزارهــا و تجهیزات رســانه ای و مکتوب، 
خاطرات، نوشــته ها، دل تنگی ها، انتقادها 
و ناگفته های خود را بــه مخاطب انتقال 

می دهد.
داوود آبادی در 25 مهر ســال 1344 
در تهران متولد شد. وی رزمنده، جانباز، 
عکاس، خبرنگار، محقق و نویســنده دفاع 
مقدس اســت همچنین مســئول صفحه 
»از معراج برگشــتگان« نشریه »فرهنگ 
آفرینش« و سردبیر مجله تخصصی اسناد 
»پانزده خــرداد« و ســردبیر مجله دفاع 

مقدس »فکه« نیز هست.
لذا با توجه نگرش جدیدی این رزمنده 
در حوزه دفــاع مقدس بر آن شــدیم تا 
گفتگویــی اختصاصی با وی ترتیب دهیم 

که در ادامه می آید:
حمید داودآبادی با اشاره به عکس هایی 
که به صورت تطبیقــی از فضاهای جنگ و 
شهدا کار می کند، گفت: اگر این کار را انجام 
ندهم خودمان دچار فراموشی خواهیم شد 
و در آینده، دفاع مقدس و شــهدا به افسانه 
تبدیل خواهند شد بنابراین دیگر نمی توان 
انتظار داشت که این فرهنگ به نسل جوان 

منتقل شود.
وی بابیان این که بایــد این فضا برای 
جــوان امروز به طور ملمــوس و قابل فهم 
ترســیم شــود، عنوان کــرد: یکــی از 
عکس های بنده کــه در منطقه دو کوه با 
دو تن از شهدا دارم از تلخ ترین عکس های 
زندگی ام و متعلق به عملیات بدر دی ماه 
سال 60 در منطقه دوکوهه گردان میثم 

است.
ایــن نویســنده دفاع مقــدس افزود: 
ازآنجایی که در آن ها سال ها عکس گرفتن 
درواقع عشــق من بود همیشــه دوربین 
کوچکم همراهم بود به طوری که حتی در 
موقعیت عملیات نیز به جای وســایل ضد 

شــیمیایی و آمپول آتروپین آن راه حمل 
می کــردم بنابراین آن روز هــم دوربینم 
همراهم بود و عباس دائم الحضور، حسین 
رجبی، ســعید توقانی و مجیــد عتیقی 
نجات همراهم بودنــد و ازآنجایی که دلم 
می خواست محبتم را ابراز کنم دستانم را 
بر دوش آن چهار نفر انداختم و اوج لذتم 

را بردم چراکه 4 عشق در آغوشم بودند.
وی با اشــاره به اینکه امیدوارم شهدا 
کرد: عکس  اظهار  باشــند،  مددرسانمان 
تطبیقــی آن صحنه را ســال ها بعدازآن 
واقعه گرفتم که بگویم من رفیق نیمه راه 
نبودم چراکه بنــده بارها ترکش خورده و 
حتی شــیمیایی شــدم اما درواقع آن ها 
رفیق نیمه راه بودند و مرا تنها گذاشــتند 
بنابرایــن در آخــرت باید دســتی از من 
رفیقشــان بگیرند چراکه مــرا با باری از 
بغض و غم در برهــوت دنیا رها کردند و 
درواقــع لذت خود را بردنــد و ذلت ما را 

پسندیدند.
هنگامی کــه  افــزود:  آبــادی  داوود 
بســیار غرق دنیا می شــوم به آن عکس 
نــگاه می کنم، اگــر دقت کرده باشــید 
هرچند وقــت یک بار هم ایــن عکس را 
در اینســتاگرام می گذارم که گذشته ام را 

از یاد نبرم و به حال حاضر مغرور نشوم.
وی خاطرنشان کرد: نخستین مخاطب 
نوشــته هایم خودم هســتم بنابراین اصل 
و اساس صفحه ایســنتاگرامم تلنگری به 

خویش است.
این نویســنده دفاع مقدس ادامه داد: 
بنابراین اگر نکته انتقادی در نوشــته های 
من مشاهده می شــود مخاطب آن خودم 
هســتم و درواقع ابتدا خــود را به صلابه 
می کشــم و بعد دیگــری را مخاطب قرار 
می دهم تا از یاد نبرم از کجا آمده ام و چه 

صحنه هایی را تجربه کرده ام.
وی افزود: یک روز یکی از دوستان به 
من گفت تا کــی می خواهی در دهه 60 
بمانی! در پاســخ گفتم دهه 60 عشــق، 
احساس و ایثار است حالا تو بگو در دهه 

90 چه چیزی وجود دارد؟
داوود آبادی ادامــه داد: میدانید دهه 
90 چه چیزی دارد؟ در این دهه اختلاس 
45 هزار میلیــارد تومانی برخی بچه های 

جنگ و جبهه و پناهندگی شان در آمریکا 
وجود دارد.

وی افــزود: بنابرایــن اگر قرار اســت 
دهه 90 من هم این گونه باشــد هیچ گاه 
از دهه 60 خود دور نخواهم شــد چراکه 
شهدا به هیچ کس خیانت نمی کنند، دروغ 
حالا  نمی کنند  کلاه بــرداری  نمی گویند، 
آنکه داوود آبادی هــای دهه نود با ریش 
خود کلاه بــرداری، اختلاس می کنند و از 

رانت استفاده می کنند.
ایــن نویســنده دفاع مقــدس بابیان 
برخی از جانبازی و خانواده شــهید بودن 
بهره برداری می کنند، عنوان کرد: جملاتی 
مانند چون جانباز هستم یا خانواده شهید 
هســتم حق من اســت از رانت استفاده 
می کننــد و درنهایــت سرانجامشــان به 
اختــلاس ختم می شــود چراکه آدم های 

عادی نمی توانند اختلاس کنند.
وی بابیان اینکه این گونه افراد همیشه 
کارت جانبازی را بــرای مواقعی که گیر 
می کننــد همراه خوددارنــد، اذعان کرد: 
این گونــه افراد در حال حاضــر نماز اول 
وقتشــان نمی گذرد اما نان خود را از این 

طریق تأمین می کنند.
داوود آبــادی بــا اشــاره بــه اینکه 
بازماندگان از شــهادت بازنده هســتند، 
گفــت: فکــر می کردیم جنــگ پله ای و 
مرحله ای اســت یعنی ابتــدا جهاد اصغر 
و بعد جهاد اکبر را خواهیم داشــتند لذا 
در مرحلــه اول خوب عمل کردیم جانباز 
شــدیم اما در جهاد اکبــر به واقع خراب 

کردیم یعنی از جهاد اکبر غافل ماندیم.
وی با اشاره به وجه تمایز شهدا افزود: 
شهید سعید طوقانی قهرمانی چرخ ورزش 
باســتانی ایران بود در 6 ســالگی بازوبند 
پهلوانی کشــوری را از فرح دریافت کرد 
)300 دور در دقیقه چرخیده بود( و نوچه 
شــعبان بی مخ هم بود اما شبی که برای 
حضــور در جبهه بدون اجــازه پدرش از 
خانــه فرار کرد همان شــبی بود که باید 
می رفت تا در مسابقات چین شرکت کند 
و من اصرار کردم برو در مسابقات شرکت 

کن اما قبول نکرد.
این نویســنده دفاع مقدس با اشاره به 
اینکه همین شــهید با تمام وزرای زمان 

شــاه عکس داشت، عنوان کرد: شب قبل 
از شــهادت که 14 ســال بیشتر نداشت 
می خواســت تمام آن عکس ها را بسوزاند 
امــا من گفتم ایــن کار را نکن گفت این 
عکس ها مزخرف است بااین حال دو عکس 
با امام )ره( داشــت و تنها آن ها را عشق 

می دانست.
بااین وجــود  وی خاطرنشــان کــرد: 
هیچ کس سعید را در جبهه نمی شناخت 
و اگر کســی هم او را می شــناخت سریع 
انکار می کرد و می گفت من هم مثل شما 
هستم و این شــهید ابتدا جهاد اکبر کرد 
و از نفس و خواســته هایش گذشت و در 
جهــاد اصغر )جبهه( مــزدش را گرفت و 

شهید کرد.
داوود آبادی ادامه داد: اما ما ابتدا جهاد 
اصغر کردیم و بعد آن طلبکار هم شــدیم 
لــذا انجام هــر کار و دریافت مزیت را بنا 
بــر اینکه در جبهه حضور داشــتیم حق 
خود قلمداد کردیم و درنهایت این دنیای 
خــود را پربار کردیم حال آنکه در آن دنیا 
حسابمان خالی اســت چراکه اجر جهاد 
اصغرمان در همین دنیا تسویه شد یعنی 
شــیر مردان جهاد اصغر یادشان رفت که 
در قرآن آمده هر کس که تقوای بیشتری 
دارد به من نزدیک تر اســت به این معنی 

که تقوا مختص جهاد اکبر است. 
وی بابیان اینکه در حال حاضر همه ما 
در صف جهاد اکبر قرار داریم، اذعان کرد: 
در این مســیر هرکه باتقواتر باشد موفق 
تراست و نمی توان گفت چون داوود آبادی 
ســال ها در جبهه بود باتقوا است چراکه 
من نوعی نتوانسته ام با حضور در جبهه به 
تقوا و پرهیزکاریم بیفزایم بلکه این جبهه 
برای من به آفتی تبدیل شــده چراکه مرا 

مغرور کرده و فریب می دهد.
این نویســنده دفاع مقدس با اشاره به 
خاطره ای از شــهید همدانی، عنوان کرد: 
شهید بزرگوار را آخرین بار دو سال پیش 
در مراســمی ملاقات کردم که قرار بود از 
من و چند تن از فعالان عرصه شهدا تقدیر 
کنند بنده به رسم ادب لوح تقدیر خود را 
به همســرم تقدیم کردم و شهید همدانی 
که قبل از مــن موردتقدیر قرارگرفته بود 
از بنده گلایه کرد و با لبخند گفت چرا با 
بنــده هماهنگ نکردی که من لوح تقدیر 

خودم را به همسرم تقدیم کنم.
وی ادامــه داد: البته ذکــر این نکته 
ضروری که بنده تاکنون با 85 نفر عکس 
دونفری گرفتم و همگی شهید شدند لذا 
در این مراسم نیز با شهید عکس گرفتیم 
کــه چند ماه بعد از ایشــان نیز به درجه 

شهادت رسیدند.

حمید داوود آبادی مطرح کرد:

شهادت مزد جهاد اکبر
بازماندگان از شهادت بازنده هستند


